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                                        الکافی، ج 2، ص 200 
سخن روز

کم آبی را جدی بگیریم

چهلمین روز درگذشـــت عماد افروغ و متن سنگ نوشـــته او،   تبریک سهراب و تهمورس به 
کیخســـرو پورناظری، خبر میرکریمـــی از زمان اکران فیلم تـــازه اش و ... از جمله موضوعات 

پربازدید فضای مجازی اســـت که برش هایـــی از آن را در ادامه می خوانید.

کتابرابخوانید،پشیماننمیشوید
محمدرضا جـــوان آراســـته، مـــدرس دوره هـــای نویســـندگی، در ویدیویی 
خواندن کتاب »عملیات احیا« را به دنبال کنندگان صفحه اینســـتاگرامش 
توصیه کرده اســـت. او درباره تجربه خواندن این کتاب نوشـــته است: »من 
توی دفترم مشـــغول کار بودم که پســـتچی این کتاب را دستم داد. کتاب را 
گذاشتم ته لیســـت »بعداً می خونم ایشالا« و مشـــغول کارم شدم. چند روز 
بعد وقتی داشـــتم وسایلم را برای ســـفری توی ماشین می گذاشتم، توی ردیف کتاب ها دنبال یک کتاب 
جمع و جور گشتم که بشـــود توی وقت های خالی سفر خواند، »عملیات احیا« را برداشتم و همین شد 
ســـرآغاز این ویدیو. کتاب خیلی خوب توانســـته یک روایت روان و البته جذاب را از پیچ و خم مشکلات 
کارخانه ای ناشـــناخته در شـــهری دور به مـــا معرفی کند. آن قـــدر خوب که بعد از تمام شـــدندش دلم 
خواســـت بروم و از نویســـنده آدرس دقیق کارخانه را بگیرم و یک بار برای تماشـــای کارخانه و آدم هایش 
بـــروم بـــه »جوین«. کتـــاب را بخوانید، پشـــیمان که نمی شـــوید هیـــچ، حال تان هم خوب می شـــود.«

سنگنوشتهمزارعمادافروغ
 محمـــد آقاســـی تصویری از ســـنگ مـــزار عماد افـــروغ را به اشـــتراک 
ایـــن  بـــه چهلمیـــن روز درگذشـــت او و جـــای خالـــی  گذاشـــته و 
جامعه شناس اشـــاره کرده اســـت. روی ســـنگ مزار افروغ این نوشته 
حک شـــده اســـت: »معبودا ســـپاس تو را کـــه در طول عمـــرم، همواره 
خـــود را بـــه من نشـــان دادی و نـــام و یادت ذکـــر زبان و قلبـــم بود. در 
ایـــن زندگـــی خوب زیســـتم، هر چه قـــرار بود و تـــو به من الهـــام کردی نوشـــتم و بـــا توفیقات تو 
نانوشـــته ای نـــدارم. در کمـــال رضایت و ســـبح کنان به ســـویت پر می کشـــم. به همیـــن امید به 
ســـویت پرواز می کنم و تو شـــکارچی لحظه ها هســـتی، باشـــد که در زندگی ما نیـــز لحظاتی برای 

شـــکار وجود داشـــته باشد.«

سفربهشهرهایشعرپارسی

محمدکاظم کاظمی، شـــاعر و نویسنده افغانستانی و عضو فرهنگستان 
زبان و ادب فارســـی از انتشـــار  قســـمت صفر پادکســـت شـــعر پارسی 

خبر داده است.

تبریکسالروزتولدکیخسروپورناظری
هفتـــم خردادماه ســـالروز تولد کیخســـرو پورناظـــری، نوازنـــده نامدار 
ایرانی اســـت. تهمورس پورناظری فرزند او به همین مناســـبت نوشته 
اســـت: »بابـــا جانم اگر یـــک ســـربلندی در زندگی داشـــته باشـــم، آن 
نیســـت جز فرزند شـــما بـــودن. ای کاش یـــک از هـــزارت در جان من 
باشـــد.« ســـهراب پورناظـــری هم به همین مناســـبت نوشـــته اســـت: 
» کیخســـرو تنبور« به »هشـــتاد« رســـید/ وز پرتو جانش شـــده رخشـــان خورشید/ ســـلطان خرد، 
شـــاه هنر، پیر طریـــق/ کس چون تـــو ندیدیم ز عهد جمشـــید/ ســـایه پرمهرتان بر ســـر/ بمانید 

برای ســـرزمین.«

خبرمیرکریمیاززماناکرانفیلمتازهاش
رضـــا میرکریمی با انتشـــار تصویری از پوســـتر فیلم »نگهبان شـــب« از 
اکران این فیلم از هفته آینده خبر داده اســـت. این فیلمســـاز نوشـــته 
اســـت: »بالاخره نوبت اکران به »نگهبان شـــب«هم رســـید. بی حرف 
پیـــش و به امید خدا، از هفته بعد در ســـینماهای کشـــور.«  آن طور که 
در خبرها اعلام شـــده اکـــران این فیلم از روز چهارشـــنبه 17 خردادماه 

در ســـینماها آغاز خواهد شد.

تازهرضایزدانی انتشارکار
رضـــا یزدانی از انتشـــار آهنگ »می ترســـم« خبر داده اســـت. این اثر که 
ترانـــه آن را معین برزه ســـروده، با آهنگســـازی بابک زرین بـــرای تیتراژ 
پایانی فیلم »ســـه کام حبس« ســـامان سالور تولید شـــده  و به صورت 

مستقل منتشـــر شده است.

رویخط»زخمکاری«
مهـــران غفوریـــان کـــه در فصـــل دوم »زخـــم کاری« بـــه کارگردانـــی 
محمدحســـین مهدویـــان حضـــور دارد، تصویری از خودش در پشـــت 
صحنه این ســـریال را به اشـــتراک گذاشـــته تا همچنان خبر تولید این 

ســـریال در کانون توجه باشـــد.

اگر فلسفه به معنای واقعی اش نباشد پریشانی همه جا را فرا می گیرد
فلســـفه به معنای تفکر باید باشـــد تا کارها را تذکر دهد. البته اگر نباشـــد پریشـــانی و ندانم کاری همه جا را فـــرا می گیرد. پیدا بود 
که بنده با این تلقی از جهان روشـــنفکری دور می ماندم و روشـــنفکران هم به ســـخن من وقعـــی نمی نهادند چنانکه تاکنون هم 
ننهاده انـــد. البته بنده هم مقداری از سوســـیال دموکراســـی و لیبرال دموکراســـی باخبـــر بودم اما نمی خواســـتم اینها پیله هایی 
شـــوند که فکر و روح مـــن را در حصار خود قرار داده و نســـبتم را با آنچـــه می گذرد قطع کنند. نمی خواهم از تنهایی خود چشـــم 
پوشـــی کنـــم مخصوصاً از همـــان اوایل جوانـــی و مخصوصاً در چنـــد دهه اخیر مورد لطف و احســـان دانشـــمندان، اســـتادان و 
دانشـــجویان و گروه هایی از جوانان کتابخوان بوده ام و این لطف در حدی اســـت که توهین ها و تهمت ها در برابر آن هیچ است.

 | بخشی از پیام این فیلسوف و اندیشمند کشورمان به همایش »داوری در ترازوی داوری«/ایبنا

برخورد عیسی مسیح)ع( با 
حرام خواری

اســـتفاده از مالی که از راه غیرشـــرعی به دست آمده، 
مورد نهی شـــدید خدای متعال اســـت. این مســـأله از 
اختصاصات دین اســـلام نیســـت بلکه در ادیان دیگر 
از جمله مســـیحیت نیز مورد اشـــاره قرار گرفته است.

عیســـی مســـیح طبق روایت و تصویر انجیل، پیامبری 
مهربان و اهل عطوفت اســـت. در هیچ کجای انجیل 
کلام و مصداقی از خشـــونت او ذکر نشـــده اســـت بجز 
یک مـــورد. این مســـأله بـــه پاکســـازی معبد شـــهرت 
دارد؛ پاکســـازی معبد داســـتانی اســـت کـــه در تمامی 
اناجیل چهارگانـــه )متی، لوقا، یوحنـــا و مرقس( نقل 
شده  اســـت که در آن عیسی مســـیح با صرافان معبد 

اورشـــلیم درگیر می شود.

بی شـــک بررســـی و تأمـــل در این یک مـــورد، رهیافت 
جدیدی برای درک مرز تســـاهل و تسامح دینی است.

عیســـی کـــه فـــردی مســـامحه گر اســـت، ســـکوت در 
مقابـــل یـــک مســـأله را تـــاب نمـــی آورد. این مســـأله 
بی شـــک باید مهم باشـــد. انجیـــل متی، ایـــن واقعه 
را این طـــور گزارش می کند:»و عیســـی بـــه معبد خدا 
رفـــت و تمامی آنـــان را که در معبد بـــه خرید و فروش 
اشـــتغال داشـــتند بیرون کـــرد و میزهـــای صرافان را 
برهم زد و گفـــت: خانه من خانه عبـــادت خواهد بود 
ولیکـــن شـــما آن را تبدیل بـــه لانـــه دزدان کرده اید.« 

]انجیل متـــی، باب 12، آیـــات 21–13[
عصبانیت مســـیح، از خریـــد و فروش حـــرام و انجام 
دادن رباســـت که در معبد اورشـــلیم انجام می گرفت.
در متـــون مقـــدس دین اســـلام نیز به مســـأله رشـــوه 
گرفتـــن و مـــال حـــرام تأکیـــد شـــده اســـت. قـــرآن 
حْبَارُ 

َ
بَّانیِـــونَ وَالْ کریـــم می فرماید:»لَـــوْلَا ینْهَاهُـــمُ الرَّ

ـــحْتَ لَبئِْسَ مَـــا کانوُا  کلهِِمُ السُّ
َ
ثْـــمَ وَأ عَـــنْ قَوْلهِِـــمُ الِْ

یصْنَعُـــونَ.« ]ســـوره مائـــده، آیه 63[
چـــرا عالمـــان خداجـــو و روحانیـــون اهل  کتـــاب آنها 
را از حرف هـــای گناه آلـــود و حرام خواری شـــان نهـــی 
نمی کننـــد؟! راســـتی که ســـکوت زشـــت و موذیانه ای 

در پیـــش گرفته اند!
ربانیـــون جمـــع ربانـــى و در اصـــل از کلمـــه رب گرفته 
شـــده و به معنى دانشـــمندانى اســـت که مـــردم را به 
ســـوى خدا دعوت می کنند، ولى در بســـیارى از موارد 
این کلمـــه به علمـــاى مذهبى مســـیحى تطبیق داده 

می  شـــده است.
احبـــار جمـــع حبر نیـــز به معنى دانشـــمندانى اســـت 
کـــه در جامعـــه اثر نیکى از خـــود بر جـــای می گذارند، 
ولى در بســـیارى از مـــوارد این کلمه را بـــه علماى یهود 

تطبیـــق می  دهند.
از ابـــن عباس، مفســـر معروف نقل شـــده اســـت که 
می گفت:»ایـــن آیـــه شـــدیدترین آیـــه  اى اســـت کـــه 
دانشـــمندان وظیفه  نشـــناس و ســـاکت را توبیـــخ و 

مذمـــت می  کنـــد.«
خـــدای متعال در ایـــن آیات علماى اهـــل کتاب یعنى 
ربانیـــون و احبـــار را توبیخ  و مؤاخـــذه می  کند که چرا 
حضور داشـــتند و خـــوردن مال حـــرام و گناهان ملت 
خـــود را بـــا وجـــود اینکـــه عالم بـــه احکام دیـــن خدا 
بودنـــد و می  دانســـتند این امور خط قرمز خدا اســـت 
می  دیدند و می  توانســـتند آنان را راهنمایـــی کرده و از 

منکـــر دور کنند، ولـــی این کار را انجـــام ندادند.
خـــوردن مال حـــرام طبـــق آمـــوزه دین مســـیحیت و 
اســـلام، جزو مســـائلی اســـت کـــه ســـکوت در آن روا 
شـــمرده نمی شـــود بلکه محل نزاع و جـــزو امور مهم 

و حیاتی اســـت.

سنتور از ابوالحسن صبا تا داریوش ثقفی
ســـنطور)منتخبی از دوره آموزش ســـنتور ابوالحسن صبا(، سه حلقه لوح فشـــرده برگزیده از کتاب ردیف موسیقی ایرانی برای سنتور 

با انتخاب و اجرای ســـاز ســـنتور دکتر داریوش ثقفی، آخرین بازمانده دوران آموزشـــی ابوالحسن صباست.
صبا در زیر عکس چاپ شـــده خود برای شـــاگردش داریوش چنین نوشـــته اســـت: »این عکـــس خود را به شـــاگرد کوچک و عزیزم 
آقـــای داریـــوش ثقفی کـــه روح بزرگی دارد به رســـم یـــاد بود ایام تحصیـــل او امضا و هدیـــه کردم. 1335/3/1. »ســـنتور«  ابوالحســـن 

صبا)1282-1336(.
گاه به عادت رایج زبان عربی درایران »ســـنطور« می نوشـــت. صبا، فرزند ابوالقاســـم خان کمال السلطنه، پزشـــک دربار مظفرالدین 
شـــاه بود و از انگشـــت شـــمارانی که به یادگیری ســـاز ســـنتور مبادرت داشـــت. صبای باهوش و نخبه و البته بعد ها که عنوان نابغه 
موســـیقی ملی ایـــران از آن او گردیـــد، در معرفی و آموزش و نوازندگی ســـنتور هر چه توان داشـــت در کنار دیگر ســـازهایی که مهارت 

نوازندگی آنها را هم داشـــت، توانســـت به ســـاز ســـنتور که در دوره قاجاریه مهجور مانده بود راه اعتلایی درخور توجه بخشـــد.
ابوالحســـن صبا این چهره موسیقی معاصر، در حقیقت در کنار ایرانی کردن ســـاز وارداتی ویولن که بحق تاکنون نوازنده ای نتوانسته 
صـــدای این ســـاز را همچون صبا، ایرانی خالص و بر اصول کمانچه نوازی قدیم اســـتوار ســـازد، توانســـت ســـاز ســـنتور را به اصطلاح 
زبانی و بیانی خود»این ســـاز ملی و باستانی« را ارزشمند و فراگیر کند. صبا شـــاگردان مستعد فراوانی را تربیت کرد و ردیف اختصاصی 
مَدرسَـــی با ســـبک و سیاق مکتب خود را که شـــالوده ای از مکتب غلامحسین درویش و علینقی وزیری اســـت، تدوین و تبیین کرد.

داریوش ثقفی، شاگرد نخبه استاد صبا در خانواده ای آشنا به ادبیات و موسیقی رشد کرد. پدر و پدربزرگش سنتورنواز بودند.
در آوازخوانی و آشـــنایی با ریتم و ضرب، آگاهی کامل داشـــته و ردیف های آوازی و دستگاهی را می دانست و به کار حرفه ای روی نیاورد... 
پدربـــزرگ مـــادری، عمه و دایـــی اش تارنواز بودنـــد. خاله او ویولـــن می نواخت و هنرمندانی چـــون بنان، رکن الدیـــن تاجبخش، در 
خانـــه آنهـــا، رفت و آمد ها داشـــته اند. تاجبخش و جعفر اخـــوان، داریـــوش را در کودکی به مکتب صبا بردند که منجـــر به دوره هفت 
ســـاله ای هر هفته دو روز با کیفیت آموزشـــی شـــد. البته پیرو حبیب ســـماعی و نوازندگی بدون نمد با مضراب را از صبا و ســـماعی تا 
کنون ســـرلوحه قرارداده اســـت.  1338 به دانشـــگاه تبریز رفت و در پزشـــکی شـــاگرد اول شـــد ودر کنار تحصیل طب به تدریس ساز 
ســـنتور در هنرســـتان موسیقی تبریز مشـــغول شـــد که مرحوم دکتر احد بهجت از شـــاگردان داریوش محسوب می شـــود و سال ها 
پیـــش ردیـــف میرزا عبدالله را بـــه نت برای ســـنتور درآورد و قبل تر هم کتابی برای آموزش ســـنتور برای شـــاگردانی که می خواســـتند 

در ایـــن راه اندکی متفاوت عمل کننـــد از برخی قطعات گـــرد آوری و تنظیم کرده بود.
 مرحـــوم محمدرضـــا لطفی گفته بود: »داریوش ثقفی نوازنده ای پرقدرت و با احســـاس اســـت که ریزهایش از ســـویی یادآور هنر رضا 
ورزنده اســـت و از سوی دیگر تعلیمات استاد صباست.« شخصیت والای داریوش ثقفی درعرصه های گوناگون همچون کنسرت هایی 
که خارج از کشـــور به صورت تکنوازی یا به همراه دیگر چهره های سرشـــناس موسیقی ایران و فرنگی داشـــت و همینطور در آموزش و 
بویژه در روابط اجتماعی معرف او به انســـانی شـــریف، هنرمند و عاری از هر ناسلامتی اســـت که در بین برخی هنرمندان خودشیفته 
رایج اســـت. ثقفی معتقد اســـت: »ردیف صبا حاوی مطالب اصیل و بســـیار باارزشـــی اســـت که چکیده دانش و عشـــق و بصیرت او 
به موســـیقی است.« مجموعه »ســـنطور« به ترتیب برگرفته از دستگاه ســـه گاه، دستگاه شـــور، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک، آواز افشار، 
آواز دشـــتی، دســـتگاه همایون، آواز اصفهان و دســـتگاه چهارگاه اســـت که در مجلدی شیک و چشـــم نواز به هنرجویان رشته سنتور 

و علاقه مند به آثار ابوالحســـن صبا توصیه می شـــود.
 سنطور)منتخبی از دوره آموزش سنتور ابوالحسن صبا(

 اجرا: دکتر داریوش ثقفی / ناشر: راوی / سال:۱۳۹۱

به بهانه »ون گـــوگ و آوانگارد: منظـــره مدرن«، نمایشـــگاهی از منظره های 
پاریس در نقاشـــی های »ون گوگ« برگزار شـــده اســـت. بد نیســـت به تنها 
عکـــس به جـــای مانده از ایـــن هنرمند نگاهی داشـــته باشـــیم، تصویری از 
ایـــن هنرمنـــد در بزرگســـالی که اتفاقـــاً در پاریس به ثبت رســـیده اســـت. 
در تصویـــری کـــه می بینید »ون گـــوگ« در دوران بزرگســـالی به ســـر می برد 
و در حیـــن صحبت با دوســـت هنرمندش »امیـــل برنار« در کافـــه ای واقع 
در اطـــراف رودخانه و از پشـــت ســـر دیده می شـــود. موقعیـــت مکانی این 
عکس به تازگی مشخص شده اســـت: در نزدیکی »انییر-سور-سن«.| ایسنا
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اتفاقی تازه اما ناخوشایند در عرصه کتاب

 پدیده های تـــازه در بازار کتـــاب ایران گویی 
تمامـــی نـــدارد و هـــر تکانه و شـــوک تـــازه ای 
بـــه ایـــن بـــازار، وضعیـــت تـــازه ای را ایجـــاد 
می کند کـــه هم برای ناشـــران تازگـــی دارد و 
هم خواننـــدگان کتـــاب را ســـردرگم می کند 
و در ایـــن میان، نبـــود اطلاع رســـانی بموقع 
و دقیـــق، مشـــکلات موجـــود را دوچنـــدان 
هم می کنـــد. یکـــی از این پدیده هـــای تازه، 
آماده ســـازی و به نوعی انتشـــار کتاب بدون 
تیـــراژ معین اســـت. یعنی برای انتشـــار یک 
کتـــاب تـــازه همـــه مراحـــل امـــور نشـــر طی 
می شـــود و کتاب به شـــکل موردی و شـــاید هم بهتر است بگوییم 
نمادین منتشـــر می شـــود اما از توزیع آن در بـــازار کتاب خبری به 
میان نمی آید. حتماً از خودتان می پرســـید چطور؟ مگر می شـــود 
کتاب تازه ای منتشـــر شـــود اما در بازار کتاب توزیع نشـــود. ماجرا 

از چه قرار اســـت؟
 نکتـــه دقیقـــاً همین جاســـت؛ برخی از ناشـــران بـــرای اینکه آمار 
کتاب هـــای منتشـــره خـــود را پاییـــن نیاورند یـــا بر اســـاس قولی 
کـــه به مؤلـــف اثـــری داده انـــد و نمی خواهند پیـــش مؤلف کتاب 
بدقـــول معرفی شـــوند، مراحل نشـــر کتـــاب تـــازه ای را طبق همه 
اصـــول و قواعد نشـــر شـــروع می کننـــد و تقریبـــاً همـــه مراحل را 
پیـــش می رونـــد و کتاب را بـــه مرحله انتشـــار می  رســـانند و حتی 
چند نســـخه ای هم به شـــکل موردی و دیجیتالی چاپ و منتشـــر 

 می کنند. 
یکـــی دو نســـخه از آن را بـــه دســـت مؤلـــف می رســـانند و حتـــی 
خبررسانی در مطبوعات و رســـانه های مختلف و انواع شبکه های 
اجتماعـــی را شـــروع می کننـــد. تصور مؤلـــف در ایـــن مرحله این 
اســـت که کتاب چاپ و منتشـــر شـــده و امکان اینکه در دسترس 
همگان قـــرار بگیرد فراهم اســـت. اما واقعیت تلـــخ ماجرا از این 

مرحله، تازه شـــروع می شـــود. 
خواننـــدگان کتاب با مراجعه بـــه هر کتابفروشـــی از یافتن کتاب 
مـــورد نظـــر ناامید شـــده و متوجه می شـــوند کتابی کـــه دنبالش 

هســـتند اصلاً توزیع نشـــده است.
 ایـــن خبرهـــا طبعاً به گـــوش مؤلف اثر هـــم می رســـد و او موقعی 
کـــه به ســـراغ دفتر نشـــر می رود تـــا ازچنـــد و چون توزیـــع کتاب 
جدید خود مطلع شـــود و اطلاعات تازه ای به دســـت آورد، متوجه 
می شـــود ناشـــر برای چاپ کتاب هنوز به چاپخانه مراجعه نکرده 
و همان چند نســـخه ای که پیش از این از طرف ناشـــر به دستش 
رســـیده، نســـخه های موردی و دیجیتالی بوده که به شکل دستی 

و محدوده چاپ شـــده است.
 پاســـخ نهایی ناشـــر، همان آب پاکی اســـت که به دســـت مؤلف 
ریختـــه می شـــود؛ الان هیـــچ نســـخه ای از کتـــاب شـــما موجـــود 

نیســـت، اما همـــه چیز آماده اســـت.
 اگر ان شـــاءالله ســـفارش خرید از کتاب شـــما داشـــته باشیم، به 
محـــض واریـــز مبلـــغ کتاب های ســـفارش شـــده، حتمـــاً و فوری 
کتاب های ســـفارش شـــده را آماده می کنیم و به دســـت مشتری 

. نیم می رسا

نابغه ای باریک بین و چندوجهی
 محمدعلـــی موحد 100 ســـاله شـــد. بـــه همین 
بـــا حضـــور  بهانـــه بزرگداشـــت هایی پرشـــور 
چهره هـــای برجســـته فرهنگی، هنـــری، ادبی و 
علمی برای  یکصد ســـالگی ایشان برگزار شد که 
در آن کارنامـــه کاری و وجوه مختلف شـــخصیت 
فرهیختـــه و دانشـــمند ایشـــان از دیدگاه هـــا و 
 نظرات مختلفی بررســـی شـــد. دکتـــر موحد، از 
لحاظ کاری شخصیتی چند وجهی دارد. ادیب، 
مصحـــح، مترجـــم، عرفان پـــژوه، تاریخ نـــگار، 
حقوقـــدان و عضو پیوســـته فرهنگســـتان زبان 
و ادب فارســـی و شاعراســـت. البته ایشـــان در برخی از وجوه همچون 
حقـــوق، تصحیـــح، تاریخ نـــگاری، عرفـــان پژوهـــی و ترجمه بیشـــتر 
درخشـــیده و آثار ماندگار و ارزشمندی پدید آورده است. درخشیدن در 
همه این عرصه ها از او شـــخصیتی ویژه و حتی نایاب ســـاخته اســـت. 
دکتـــر موحد اگرچه از نســـل بزرگانی اســـت که درمیان آنـــان می توان 
همتایانـــی برایش پیدا کـــرد اما کار متمایز و دقیـــق وی در عرصه هایی 
کـــه برخی از آنهـــا ربطی به هم ندارند غریب و ســـتودنی اســـت. اینکه 
هم تاریخ نگار و حقوقدان ممتاز و شـــاید بی نظیری در زمینه مباحث 
تخصصـــی حقـــوق و تاریخ نفت باشـــی و هـــم مولانا پـــژوه و مصححی 
یگانه بـــا امضـــای بی مانند که بـــا حوصله و دقـــت فراوان بـــه کارهای 
چنیـــن ظریف و ســـترگی بپردازی، نشـــان ازیک توانایی خـــارق العاده  
ناشـــی از نبوغ دارد که شـــاید دیگر در این روزگار پرسرعت تکنولوژیک 

ســـطحی نگر و مجازی بســـتری برای شـــکوفایی پیـــدا نکنند.
یکـــی از نـــکات قابل بحـــث و تأملی کـــه در یکی از این بزرگداشـــت ها 
در خصوص ایشـــان مطرح شـــد، بحثـــی بود که از جانب دکترحســـن 
انوری، ادیب و اســـتاد زبان و ادبیات فارســـی سرشـــناس، عنوان شد. 
اینکـــه کاش دکتر موحد به جای پرداخت به شـــرح و ترجمه »فصوص 
الحکـــم« ابـــن عربی به دیگر بـــزرگان ایرانـــی می پرداخـــت! اینکه نظر 
دکتـــر انوری بـــر این اســـت و طـــرح آن را نه به عنـــوان ایـــراد، بلکه به 
عنوان حســـرت و غبطه ای مطرح کرد، محترم اســـت؛ اما»ابن عربی« 
نـــه تنها جایگاهی بلندمرتبـــه در عرفان و فقـــه و کلام و حکمت دارد و 
تبیین کننـــده نظریـــه وحدت وجـــود عرفانـــی اســـت، از منابع فکری 
بســـیاری از عارفان و متکلمان و فیلسوفان ایرانی نیز بهره برده و شرح 
و ترجمه دانشـــمند باریک بینی چون دکتر موحـــد می تواند پرتوافکنی 
به بســـیاری از مباحث مطرح شـــده در عرفان و کلام اسلامی باشد که 
بخـــش بزرگی از آن هـــم ایرانی و متعلق به بـــزرگان عرفان ، حکمت و 
فلســـفه ایران است. از ســـوی دیگر، مگر مولانا و دیگر عارفان و ادیبان 
ما کـــم از نظریات ابـــن عربی بهـــره برده اند که شـــرح و ترجمه آثارش 
نیازی اساســـی تصور نشـــود؟! دیگر اینکه، رشـــد هر جامعـــه ای در گرو 
بهره گیـــری از آثار و دانش دیگران و مبتنی بر تعامل اســـت و چه بســـا 
دیدگاه هـــا در جاهایی نیز متفاوت باشـــند. درواقع، اگـــر این نیاز نبود 

که ایـــن همه ترجمـــه در حیطه های مختلف شـــکل نمی گرفت.
در پایـــان باید گفـــت، اگرچه مقام و شـــخصیت دکتر موحـــد همواره 
در نظـــر متولیان و جامعه علمـــی و فرهنگی ارجمند و گرامی داشـــته 
شـــده اما جـــا دارد که پرتویی بـــه زندگی و مقام دیگر شـــخصیت هایی 
چنین که شـــاید از روی فروتنی از نظر دور مانده اند نیز داشـــت، از این 
طریـــق موجبات بهـــره وری از اندوخته ها و دانش آنها برای مشـــتاقان 

فراهم می شـــود تا مبـــادا که بزرگانی از این دســـت در محـــاق بمانند.
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